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Abstract 

Karl Mannheim is a Hungarian-German sociologist and one of the leading figures in 

the sociology of knowledge during thirty decades of the twentieth century thirty 

centuries and at the same time with the rise of the National Socialist Party. He sees 

democracy not only as a political phenomenon but also as a prelude to the spread of 

democratic culture, as well as a consequence of a kind of social turmoil resulting 

from the displacement of classes and civic values replacing the traditional values of 

the bourgeois aristocracy. In this work, Mannheim tries to describe the process of 

transformation in sociological but abstract language. In general, it can be said that 

Mannheim, by focusing on the discussion of culture, has tried to show what factors 

hinder the realization of democracy in societies in transition and finally has offered 

solutions in this regard.   
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  دموكراسي فرهنگي كارل مانهايم ةتأملي بر نظري
  شدن فرهنگ دموكراتيكدر كتاب 

  *عبدالرضا نواح

  چكيده
شناسي معرفت است هاي اصلي جامعهآلماني و از چهره- شناس مجاريكارل مانهايم جامعه

هاي قياسي و شهودي با ادبياتي نسبتاً انتزاعـي  كه كوشيده در فصل كوتاهي و بر پايه روش
هـه سـي   هاي سياسي حاصـل از گسـترش دموكراسـي در آلمـان د    نابسامانيپاسخي براي 

گيري حزب ناسيونال سوسياليسم بيابد. او دموكراسـي را تنهـا   بيستم و مقارن با قدرت  قرن
گيرد، بلكه مقدمه آن را گسترش فرهنگ دموكراتيك دانسته و اي سياسي در نظر نميپديده
هـاي مـدني   شـي از جابجـايي طبقـات و ارزش   ريختگي اجتمـاعي نا همچنين نوعي به هم

هاي سنتي اشرافيت بورژوازي را پيامد آن دانسته است. مانهايم در اين اثـر  جايگزين ارزش
شناختي اما انتزاعي شرح و تفصيل دهد. كوشيده است تا فرآيند دگرگوني را به زباني جامعه

كوشيده است نشان دهـد كـه   توان گفت مانهايم با تمركز بر بحث فرهنگ به طور كلي مي
چه عواملي مانع تحقق دموكراسي در جوامع در حال گذار هستند و در نهايت راهكارهايي 

  را در اين زمينه ارائه نموده است.
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  مقدمه .1
) Karl Mannheim, 1893-1947( نوشـته كـارل مانهـايم   » گدموكراتيـك شـدن فرهن ـ  «كتاب 
شناسـي  آلماني است كه از او به عنوان چهـره اصـلي جامعـه   - شناس معروف مجاري جامعه

برند. مانهايم در بوداپست از پدري كليمي مجاري و مـادري كليمـي آلمـاني    معرفت نام مي
م كمونيستي در مجارسـتان،  مدت رژيو پس از انحلال دولت كوتاه 1919زاده شد. در سال 
ناميده شده بود، مجبور به فـرار  » ارعاب سفيد«فكرانش به دليل آنچه كه او و تعدادي از هم

و بـا قـدرت گـرفتن حـزب      1933از مجارستان و مهاجرت به آلمان شـدند. وي در سـال   
سوسياليســت هيتلــري مجبــور بــه فــرار شــد و ايــن بــار از آلمــان بــه انگلســتان ناســيونال

  در لندن درگذشت. 1947نمود و نهايتاً در سال   جرتمها
شود، چندان به اين علت نيستند هايي كه در آثار مانهايم ديده ميها و ناهمسازيتناقض

كه او خود به آنها توجهي نداشته است، بلكه بيشتر از آن جهت است كه او قصد داشته تا به 
نهايي آن دنبال كند. او معتقد است كـه   كند، آن را تا پايان و حلهر موضوعي كه توجه مي

وظيفه ما اين است كه نقاط ضعف تفكر بشري را در مرحله كنوني آن نشان دهـيم... ايـن   «
 »هـا بايـد آغـاز كنـيم    انـد و مـا كارمـان را از همـين    هاي لاي زخـم ها استخوانناهمسازي

  ).564، 1368  (كوزر،
گيـري  و بـه هنگـام قـدرت    1933 را در سال» دموكراتيك شدن فرهنگ«مانهايم كتاب 

هاي دهه بيسـت كـه مانهـايم پـس از     حزب ناسيونال سوسياليسم آلمان نوشت. آلمانِ سال
 مهاجرت از مجارستان آن را براي زندگي برگزيده بود، ديگر جامعه ايستاي عصـر ويلهلـم  

)Wilhelmهــاي متنــازعي بــود كــه بــه ) نبــود، بلكــه صــحنه مواجهــه دائمــي ميــان گــروه
كننده يك هاي مدام، پنهانها و فعاليتهاي متعددي وابسته بودند. اما اين كوشش ولوژيايدئ

بست رسيده بـود.  اي به بنواقعيت تلخ بود و آن اينكه آلمان نيز همچون مجارستان، جامعه
نتوانسته بود لرزه مؤثري بر اندام نظام سياسي اجتمـاعي بنـاي    1918انقلاب آلمان در سال 

هاي متعددي همچون تورم، بيكاري د نمايد. جمهوري نوبنياد آلمان كه با بحرانويلهلمي وار
هاي تندرو چپ و راست روبرو بود، هيچگـاه قـادر بـه    هاي تندروانه جناحو تهديد چالش

يابي به ثباتي پايدار نگرديد. در همين زمان، فرهنگ روشـنفكري بـيش از هـر عصـر      دست
هنرمنـدان،  «. با اين همه نبايد منكر اين واقعيت شـد كـه   ديگري در آلمان به بار نشسته بود
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رفـت، سـرگرم   اديبان و عامه روشنفكران، در دهانه آتشفشاني كه هر زمان بيم انفجارش مي
  ).600، 1368كوزر، »(اجراي يك رقص مهيج بودند

هاي كارگري، آلمان متفاوت از مجارستان، از وجود يك جنبش كارگري در زمينه جنبش
د برخوردار بود، ليكن اين جنبش با تمام انرژي در خوري كه داشت قادر بـه مبـارزه   نيرومن

هاي آلمان گرچه همچنان در دست صدرنشيناني بود كه مايـه  با وضع موجود نبود. دانشگاه
 )Georg Simmel) و جـورج زيمـل(  Max Weberبروز خشم كساني همچـون مـاكس وبـر(   

هاي نوظهـوري شـد تـا آن جـا كـه برخـي از       ونيبود، ليكن به تدريج پذيراي دگرگ  گشته
هاي آلمان نداشتند، اينك صاحب فكران كليمي كه در رژيم قيصري راهي به دانشگاه روشن
هاي رسمي تدريس شده بودند. به همين سبب بود كه تعدادي از روشنفكران چـپ،  كرسي
هاي شد دگرگونيآنجا ميهاي امن و آرامي تشخيص داده بودند كه از ها را پناهگاهدانشگاه

  اجتماعي را با سنجش و به دور از خشم بررسي كرد. 
نگران وقايع ، نشان از آن دارند كه او همچنان دل20هاي دهه هاي مانهايم در سالنوشته

اجتماعي و رويدادهاي پر تب و تابي است كه در جامعه در حال ظهور بود، امـا شـايد بـه    
شت جمهوري شورايي مجارستان كسب كرده بود، از درگيري دليل تجربه تلخي كه از سرنو

» دموكراتيـك شـدن فرهنـگ   «نمـود. كتـاب   مستقيم در فضاي سياسي جامعه آلمان پروا مي
شناسـي  اي در جامعـه مقدمـه «) بـا عنـوان   Ernest Manheimبعدها با كمك ارنست مانهايم(

پ رسـيد. مانهـايم گرچـه    ، به زبان انگليسي و در انگلستان بـه چـا  1956در سال » فرهنگ
اش را در انگلستان، نسبت به مسائل موجود كاملاً دگرگون كرده بود، لـيكن بـا   گيريجهت

بخـش  هايش كـه مبتنـي بـر نقـش نجـات     توان ديد كه او همچنان از نظريهشگفتي تمام مي
و ريـزان  روشنفكران بود، با جديت دفاع نموده است. او اينك از نخبگاني متشكل از برنامـه 

هـاي  گراني نام برده و به آنان دلبسته بود، كه بايـد جامعـه را دسـتخوش دگرگـوني    آموزش
اي فراگرد دموكراتيزه كـردن  نمودند. از نظر او بحران كنوني تمدن بشريت گونهزيربنايي مي

اي نخبگان آن جامعه به سـادگي  بنيادي است و معتقد بود كه در ادوار گذشته در هر جامعه
ايت مردم و جلوگيري از دخالت آنان در امور سياسي بودنـد، امـا ايـن انحصـار     قادر به هد

) امروزه شمار 1392فرهنگي و سياسي امروزه از دست نخبگان خارج شده است. (مانهايم، 
هاي اجتماعي خواستار سـهمي در نظـارت اجتمـاعي سياسـي هسـتند و      اي از گروهفزاينده

  ).572، 1368ور در نظر گرفته شود (كوزر، خواهند مصالح آنها نيز در اين ام مي
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مانده در دوران گسترش دموكراسي، تهديدي بالفعل براي هاي عقباز نظر مانهايم توده
ه نخبگـان  گروه نخبگان موجود خواهند بود. وي معتقد است كـه ايـن تهديـد تنهـا متوج ـ    

دخالت در امر  هاي مردمي خواستار كسب حقوق ونيست. بلكه از آنجا كه اين گروه  جامعه
هـا  اي كـه مـدت  سياسي هستند، اين حركت تهديدي براي كل جامعه است كـه بـا جامعـه   

اي حركت كرده است، فرآيندي اسـت كـه   شدهدار و نهادينههاي فكري ريشهاساس سنتبر
اي، كـل  سازمان و تـوده ثباتي جامعه خواهد انجاميد و خطر يك شورش بيدر نهايت به بي
هاي مديريتي پيشين نخبگان از دست كند. به نظر او از آنجا كه توانمنديميجامعه را تهديد 

ريزي خودآگاهانه قادر به شده و مبتني بر برنامهرفته است، تنها يك نظام اجتماعي بازسازي
اي معقوليـت جـوهري   باشد. به باور او بحران كنوني از طريق گونـه نجات تمدن غرب مي

شناسـي  تواند جامعـه ريزي شده مينها از طريق تفكري برنامهقادر به اصلاح خود است و ت
يافته در آورد... همـه مـا پـس از ايـن     اي از نظارت نظمسياسي و دموكراتيك را تحت گونه

دانيم كه راهي براي بازگشت به سامان اجتماعي مبتني بر بازار آزاد وجـود نـدارد.   جنگ مي
شده در واقـع سـازنده يـك انفجـار     ريزينامهجنگ با هموار ساختن راه يك سامان نوين بر

  ).575(كوزر،  خاموش است
اي كه از به قدرت رسيدن هيتلر در آلمان داشت، در خصوص گـزينش  مانهايم با تجربه

  نويسد:نخبگان حساسيت فراواني از خود نشان داده و در اين باره مي
فـردي بـه جامعـه    نشـده مبتنـي بـر رقابـت گروهـي و      ريزيتغيير شكل جامعه برنامه

تـر گـزينش   هاي هر چـه مـنظم  شده كه هم اكنون در جريان است، به شيوهريزي برنامه
هاي گوناگون قدرت رهبران خواهد انجاميد... زيرا مسئله ما اين است كه چگونه كانون

خودسرانه را تحت نظارت درآوريم و آنهـا را در يـك الگـوي فراگيـري هماهنـگ و      
 شـان سـازيم كـه بـه تـدريج در خـدمت كـل اجتمـاع درآينـد         بافتـه كنـيم و وادار   هم

  ).576، 1368  (كوزر،

تـر   ، به سوي تحقق هرچه بيش1357جايي كه جامعه ايران پس از انقلاب اسلامي  از آن
گـردد، بررسـي و   دموكراسي در حركت بوده است و يك دموكراسـي نوپـا محسـوب مـي    

راهبردهـاي خـوبي را بـراي     توانـد نكـات و  مـي » دموكراتيـك شـدن فرهنـگ   «كتاب   نقد
شـناختي در بـر داشـته باشـد.     جامعـه - مندان به حوزه دموكراسي و نظريـات سياسـي   علاقه

همين اساس در مقاله حاضر تلاش بر اين بوده است تا شرح مختصري از محتواي كتاب بر



 433   )عبدالرضا نواح( ... در دموكراسي فرهنگي كارل مانهايم ةتأملي بر نظري

 

ارائه شده و سپس نقاط قوت و ضعف آن نمايانده شود تا مخاطبان بتوانند ضـمن آشـنايي   
  مند گردند.مندي از آن علاقهاجمالي با مباحث اصلي كتاب، به مطالعه و بهره

  
  نگاهي به كتاب و محتواي آن .2

هــايي در مقالــه«هــاي كتــاب ترجمــه يكــي از مقالــه» دموكراتيــك شــدن فرهنــگ«كتــاب 
) است كه پرويز اجلالـي آن را در قالـب كتـابي جداگانـه بـه      1956»(شناسي فرهنگ جامعه

بـه نظـر مـن مقالـه     «نويسـد:  گردانده است. مترجم در توضـيح ايـن مطلـب مـي    فارسي بر
شـناختي و نمونـه   هـاي تحليـل جامعـه   يكي از زيباترين گونـه » دموكراتيك شدن فرهنگ«

ايـد  بشناسـان فرهنـگ مـي   شناسـان معرفـت و جامعـه   درخشاني از كاري است كه جامعـه 
  ).1368دهند (كوزر،   انجام

خواه ناسيونال سوسياليسم در نزد تعداد نديشه مقابله با نظام تماميتناگفته نبايد نهاد كه ا
ها قبـل  آلمان، كساني كه صداي پاي فاشيسم را از مدت 30گيري از انديشمندان دهه  چشم

 توان به افراد ذيل اشاره نمود؛ تئودور آدورنـو شود، كه از آن جمله ميشنيده بودند، ديده مي
)Theodor Adornoفـرانس نويمـان  1950» (شخصيت اقتدارطلب«ن در كتاب ) و همكارا ،( 
)Franz Neumann 1944(»ساختار و عملكرد ناسـيونال سيوسياليسـم   بهيموت:«) در كتاب ،(

ــيرر  ــت كاس ــاب Ernest Cassirer( ارنس ــت ( «) در كت ــطوره دول ــت 1946اس ــا آرن  )، هان
)Hannah Arendt 1951»(توتاليتاريانيسم«) در كتاب.(  

همچون انديشمندان مذكور در كتاب مورد بحث به دنبال توضيح و بررسـي   مانهايم نيز
  دو هدف زير بوده است:

مراتبــي نبــوغ و برخــورداري از اســتعدادهاي بررســي چگــونگي منظرگــاه سلســله- 1
  العاده و منحصر به فرد آدميان. خارق
ني و مراتبي نبـوغ و اسـتعدادهاي جـاودا   بررسي تحليلي حذف اعتقاد به نظم سلسله- 2

  منحصر به فرد آدميان.
اند، اما نـه بـه خـاطر    هاي بزرگ، مردان بزرگيانسان«نويسد: در همين رابطه مانهايم مي

تـري بـراي   هاي بهتر و عظيمكه جوهر ازلي متفاوتي دارند، بلكه به اين سبب كه فرصت اين
  ).30، 1394مانهايم، »(اندبشر يافته
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باشـد؛  مترجم آن داراي سه ويژگي خاص مـي  از نظر» دموكراتيك شدن فرهنگ«كتاب 
بينـي در مشـاهداتش   نظـر و باريـك  اول آنكه مانهايم ميان قدرت تحليل از سـويي و دقـت  

هـاي  ). دوم آنكـه بـا وجـود تحليـل    8سوي ديگر، توازني عالي ايجاد كرده اسـت(همان،  از
خود هرگـز ايـن   شناسانه ظريف و زيبايي كه از انديشه مدرن و سنتي به دست داده، جامعه
انديشــد كــه، ســوگيري هــا كــافي ندانســته و مــيهــا را بــراي تبيــين ايــن انديشــهتحليــل
شـناختي تنهـا   دهد، به اين معنا نيست كه مقولات جامعهاي كه گسترشش مي شناسانه جامعه

بلكـه بـرعكس يكـي از دلايـل     «توان با آنها بيان كرد، ابزاري هستند كه تجربه بشري را مي
شـناختي قـرار دهـيم،    اي جامعـه خواهيم واقعيت انساني را مـورد تحليـل ريشـه   كه مي اين
خواهيم تأثيرات عوامل اجتماعي را بفهميم تا در صورتي كـه بـراي انسـان    است كه مي  اين

). ويژگـي سـوم ايـن    113- 114همـان،  »(مضر تشخيص داده شوند، آثارشان را خنثي كنـيم 
خـواهي فرهنگـي در   پيـروزي جريـان دموكراسـي    كتاب همانا اعتقاد آگاهانـه مانهـايم بـه   

بنـدي  كشورهايي چون آلمان، اسپانيا و... است. او كتاب مذكور را به صـورت زيـر تقسـيم   
  نموده است:

  هاي سياسي در مرحله رشديافتگي كاملبرخي مشكلات دموكراسي- 1
  گرايي، همچون يك پديده عمومي فرهنگيسالاريمردم- 2

  دموكراسيالف: سه اصل اساسي 
  هاشناسانه همه انسانب: اصل برابري هستي

  ج: استقلال واحدهاي اجتماعي
  د: نخبگان دموكراتيك و شيوه گزينش آنها

  خويشي يا فنامسأله بيه: 
  
  بازخواني كتاب .3

در اين كتاب، ابتدا مانهايم دموكراسي را سرنوشت مقدر همه آدميان در دنياي جديد دانسته 
ــه ت ــا در فضــاي سياســي، بلكــه در  كــه گســتره آن ن ــات فكــري و فرهنگــي  نه كــل حي

هاي سياسي سالاري فضاي سياسي در اختيار گروهاست. در مراحل ابتدايي مردم  رؤيت قابل
باشند، اما آن گـاه كـه مشـاركت    هاي مردم به اين سپهر ميخاصي است كه مانع ورود توده
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دار انجـام  هاي سياسي ندارند، عهـده هايي كه هيچ آگاهي از واقعيتشود، گروههمگاني مي
گردند. حاصل كار پيدايش وضعيت تضادآميزي است. او معتقـد اسـت   وظايف سياسي مي

گرايي كامل پـا بـه   سالاريدر عصر ما كه مردم«شود كه بروز چنين وضعيتي منجر به آن مي
اظ تاريخي بسـيار  هايشان از لحاند كه ديدگاههايي با هم در منازعهعرصه تاريخ نهاده، گروه

). او نكته دقيق و 15، 1394مانهايم، »(آوردزمان هستند و همين نكته اختلال بوجود مي ناهم
دهنده نگراني و هوش بالاي او از اوضـاعي اسـت كـه    كند كه نشانقابل تأملي را مطرح مي

با آن روبرو شد. به طور خلاصه بايد گفـت بـه عنـوان يـك قاعـده،       40و  30اروپاي دهه 
برنـد، بلكـه اغلـب آنهـا قربـاني عوامـل       ها را دشمنان غيردموكرات از بين نمـي دموكراسي

  ).17اند(همان، شوند كه از درون نظام دموكراتيك سر بر آوردهسازي مي خنثي
در باب دموكراسي فرهنگي كه موضوع اصلي كتاب است، مانهايم بر اين عقيـده اسـت   

هاي مستقل در نظامات دموكراتيـك اسـت   راز هويتساز احكه جامعه معاصر اروپايي زمينه
جست. هاي معرفت و انديشه بازكه پيامدهاي اين چنين تعاملي را بايد در موضوعات حوزه

توان گوش به نواهاي مختلف و حتي هاي عرفي ميمانهايم عقيده دارد كه با كنار زدن سنت
يي كه در حيات فرهنگي جامعه، هنگامي كه قشرها«هاي ديگران سپرد. متضاد آراء و انديشه
كننـده، مشـاركت دارنـد، گسـترده شـوند،      گر و چه به عنوان اسـتفاده چه به عنوان آفرينش

  ).19(همان، » شود؟شناسي و صورت فرهنگ با چه تغييراتي روبرو ميريخت
سخن به ميـان آورده  » مباحثه اصيل«مانهايم در ارتباط با همين مسأله است كه از مفهوم 

توان سؤال اصلي او را حول تحول دموكراسـي سياسـي بـه دموكراسـي     همين مبنا مي و بر
هـاي بنيـادي و سـاختاري    وظيفه اصلي در واقع كشف تفاوت«سالار دانست. فرهنگي مردم

  ).20همان، »(سالار استميان فرهنگي اشرافي و فرهنگ دموكراتيك يا مردم
ه جوامع بشري دانسـته و از سـوي   مانهايم از سويي دموكراسي را سرنوشت حتمي هم

آلوده را مورد نقد قرار داده و معتقد است كه هر انساني محل هاي شتابسازيديگر يكسان
در واقـع، ايـن قـدرت فزاينـده     ). «22شناسانه به نام انسان اسـت(همان،  ظهور اصلي هستي

ويژگي اصلي بـه امـر   اقشار پايين جامعه بود كه برخورد برابر با همه افراد جامعه را بعنوان 
هـاي  ). در توضيح اين مطلب مانهايم عقيده دارد كه ميان نظام22همان، »(مدرن تحميل كرد

هـاي  خواه گذشته (سنتي) و امروزين (مدرن) تفاوت بايـد نهـاد. بـه بـاور او نظـام     تماميت
ي هـا انـد، امـا نظـام   خواه قديمي در كسب اطاعت عامه مردم با مشكلي روبرو نبودهتماميت
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ديكتاتوري معاصر ابتدا بايد توانا بر برانگيختن مردم براي نيل به قدرت سياسي باشـند، امـا   
بعد از به قدرت رسيدن مجبورند تمام كوشش خود را براي مقابله با آثار منفي انتشار وسيع «

اصـل  ). او در ادامـه از سـه   24(همـان،  » نيروهاي حياتي در سر تا سر جامعه به كار گيرنـد 
دانـد، بلكـه بـر ايـن     بـرد امـا آن را كمـالي مطلـوب نمـي     بحث در دموكراسي نام مـي  قابل
وجـو كـرد. ايـن     در جامعه بايد جستاست كه براي تحقق دموكراسي اين اصول را   عقيده
شناختن  رسميت به- 2شناختي همه اعضاء جامعه، برابري بالقوه هستي- 1اصل عبارتند از:   سه

هـاي  جود نخبگان در جامعه دموكراتيك همـراه بـا روش  و- 3حيات فردي اجزاء جامعه، و 
  )27نوين انتخاب نخبگان(همان، 

هـا سـخن رانـده كـه     شناسانه همه انسـان در ادامه مانهايم از تئوري اصل برابري هستي
  توان چنين توضيح داد:خلاصه آن را به اختصار مي

شـناختي  برتـري هسـتي  در يك جامعه پيشادموكراتيك، اقتدار اجتماعي بـه انديشـه   - 1
  ). 28اقتدار گره خورده است و اين همان منشاء جادويي نهاد پادشاهي است(همان، صاحب

رود، بلكه ديگر مستلزم نوعي در فرايند دموكراتيك شدن سياست، اقتدار از ميان نمي- 2
همين  هاي پايين بشري به لايه نخبگان كه ماهيتاً بالاتر هستند، نيست. بهجهش كيفي از لايه

سبب ذهن اقتدارگرا و پيشادموكراتيك تحـول انديشـه را كنـاري نهـاده و ديـدگاه ايسـتا و       
نهـد، حـال آنكـه ذهـن     بندي شده از فضائل انساني را كنار ميمراتبي الگوهاي درجهسلسله

  ).29كند (همان،پذيري انسان تأكيد ميدموكراتيك برعكس به انعطاف
پـذير بـودن انسـان    حيطـي هسـتند. بـاور بـه شـكل     تفاوتهاي آشكار معلول عوامل م- 3

بيني پداگوژيك) يك خصلت دموكراتيـك اسـت و بـدبيني پـداگوژيك بـه بيـنش       (خوش
  ).31گردد(همان، پيشادموكراتيك و اشرافي بر مي

در مجموع چنـين بايـد نتيجـه گرفـت كـه جامعـه دموكراتيـك نسـبت بـه جامعـه           - 4
مجرد و كلي ميان اشياء دارد. در عـين حـال    آريستوكراتيك علاقه بيشتري به كشف روابط

كوشد تا عناصر كيفي را از تجارب خود كنار بگذارد و دانش كيفي را به اي ميچنين جامعه
  ).37- 38حداقل برساند(همان، 

مانهايم در بخش ديگر كـه عنـوان اسـتقلال واحـدهاي اجتمـاعي را بـر خـود دارد، از        
يـابي   كرده است. مباحثه اصيل راهي است براي دست استفاده» مباحثه اصيل«مفهومي به نام 

به حقيقت. مشخصه اصلي مباحثه اصيل آن است كه در آن استدلالي كه مبنايي در شهود و 



 437   )عبدالرضا نواح( ... در دموكراسي فرهنگي كارل مانهايم ةتأملي بر نظري

 

باشد. در اين نـوع از مباحثـه، همـه كسـاني كـه در      حكم جزمي و اقتدار دارد، پذيرفته نمي
ول نتايج مباحثه خواهند بود و كنند به طور برابر و يكسان و مشترك مسئمباحثه شركت مي

اين با نظـم پيشـادموكراتيكي كـه در آن مسـئوليت معمـولاً بـه نحـوي متمركـز در جـايي          
بينـي و روشـنفكري بـه    تـر روشـن  گردد، تضاد آشكاري دارد. او از توزيع عادلانهمي  معج

هاي روش آموختن«ناميده است. » سالار كردن ذهنمردم«اي ديگر نيز نام برده و آن را  شيوه
هـاي رشـد   سالار كردن ذهن، وظيفه برجسـته دموكراسـي  گرايانه، يعني مردمانديشيدن واقع

سالار كردن ذهن قادر است آگاهي فردي را به ابعاد مختلفـي  ). مردم52(همان،  »يافته است
  توان به موارد زير اشاره نمود:تبديل كند كه از آن جمله مي

  آگاهي نسبت به موقعيت خود- 1
  آگاهي نسبت به موقعيت جامعه- 2
  پذيرش وجود رقيبان و حقوق آنها- 3
  بررسي دستيابي به نقاط مشترك و متمايز از هم.- 4

هـا در جوامـع   با توجه به حساسيت مانهايم درباره كم شدن فاصله ميان نخبگان و توده
تـري   ررسي و دقت نظـر بـيش  دموكراتيك، او از پنج موضوعي كه اين حساسيت را مورد ب

  اند، به شرح ذيل نام برده است: داده  قرار

اي به تناسـب اوضـاع   الف: گزينش نخبگان و دموكراسي؛ گزينش نخبگان در هر جامعه
رقابـت  گيـرد كـه ميـان دو حـد نهـايي      اجتماعي آن جامعه شـكل متفـاوتي بـه خـود مـي     

هـاي  گيرانه مثل قشربندي فئـودالي يـا كاسـت وضـعيت    محدوديت و انحصار سخت  بدون
جوامـع مـدرن انتخـاب نخبگـان بـه       ). امـا در 55توان فرض كرد(همان، يادين زيادي ميبن

شـده، و  رقابـت سـازماندهي  - 2ترفيـع بوروكراتيـك،   - 1پـذيرد؛  شكل عمده انجام مـي   سه
). او بـا انتقـاد از شـيوه انتخـاب فردگرايانـه و نفـي وجـه        56فشارهاي طبقاتي(همـان،    .3

پرسـتانه ايـن قابليـت را دارد كـه بـه      ع فردگرايي قهرماناين نو«نويسد: ايدئولوژيك آن مي
باوري ارتقاء يابد... در متافيزيك فردگرايي، انسان همچون جوهري سادگي به نوعي معنويت

شود. در فلسفه انسان خود ساخته هيچ جايي نياز به ارتباط با ديگران تصوير ميمستقل و بي
). مانهايم همچنان كه در كتـاب  58همان، »(داردبراي معناي انسان براي انسان ديگر وجود ن

) آورده بر اين عقيده است كـه اهميـت   1936»(ايدئولوژي و اوتوپيا«معروف خود با عنوان 
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نخبگان در كسب آگاهي زودهنگام نسبت به روند تحولات سريع اجتماعي نهفته است، كه 
اگـر پيشـاهنگ بتوانـد    «ويسد: نآورد. او ميهاي جديد را فراهم ميحلامكان دستيابي به راه

 هـا منتقـل كنـد،   هـاي ميـاني و در پايـان بـه تـوده     هاي جديدش را ابتـدا بـه گـروه   ديدگاه
شـود  هـا تبـديل مـي   شدن فرهنگ به فرايند كاهش فاصله ميان نخبگان و تـوده  دموكراتيك

  ).54، 1392(مانهايم،» فرايند گسترش برابري مبتذل  نه
  هاي ديگرگروهب: ساختار گروه در رابطه با 

در اين گزاره فرض مانهايم آن است كه دموكراتيك شدن فرهنگ چيـزي جـز كـاهش    
هـاي جامعـه نيسـت. بـا پيشـرفت      هاي نخبه روشنفكري و ديگـر بخـش  فاصله ميان گروه

سالاري شدن جامعـه، بايـد پيونـد ميـان دو گـروه روشـنفكر و جامعـه كـل هـويتي           مردم
  تر به خود گيرد. ارگانيك

  ابي از خود نخبگان اشرافي و دموكراتيكج: ارزي
د: فاصله اجتماعي و دموكراتيك شدن فرهنگ؛ مانهايم عمده و طولاني تـرين بحـث و   

ترين بخش كتاب خود را به اين مبحـث اختصـاص داده اسـت. او در ايـن     ضمناً انضمامي
خـود را  دانـد، بحـث   گزيني كه آن را با پديده بيگانگي همـزاد مـي  بخش از موضوع فاصله

هاي متفـاوتي هسـتند. بـه    گزيني و بيگانگي پديدهنموده، گر چه معتقد است كه فاصله  آغاز
در دور شــدن از ديگــران دانســت. تــوان بــه بهتــرين شــكل گزينــي را مــيبــاور او فاصــله

آغازين تكوين فاصله اجتماعي همانا اجتناب از آن گونه كارهايي است كه منجـر بـه     شكل
دند، ليكن به مرور اين اجتناب ضرورت اوليه خود را از دست وانهـاده  گرفاصله فضايي مي

گـردد. مانهـايم دموكراتيـك شـدن يـا      و فاصله اجتماعي به امري قائم بـه ذات مبـدل مـي   
دانـد  زدايـي نمـي  هـاي عمـودي يـا فاصـله    سالاري را اساساً چيزي جز كاهش فاصله مردم

استفاده از زبان روزمـره در ادبيـات و آداب   ). براي برداشتن چنين گامي 67، 1394(مانهايم،
مذهبي گام مهمي براي دموكراتيك شدن فرهنگ است و همين طور ارتقاء مباحـث فنـي و   
صنعتي به محدوده عالي و مقدس علم. بنابراين دموكراتيك شدن چيـزي جـز گـريختن از    

خــش بتــوهم نبايــد پنداشــته شــود. او در همــين رابطــه بــه نقــش خردســتيزانه و آگــاهي 
شناسـي معرفـت همچنـين بـه آثـار      شناسي معرفت هم نگاهي افكنده است. جامعـه  جامعه
نگـرد، بلكـه ديـدگاهي تحليلـي دارد و     آل نمـي اي فرهنگي از دور و بـه شـكل ايـده    نمونه
شماري كه بـر فراينـدهاي   ترين روابط ميان نيروهاي بيكوشد تا از كوچكترين و جزيي مي
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). بـه بـاور او در روزگـاران پيشـادموكراتيك     75ه شـود(همان،  گذارند، آگـا فرهنگي اثر مي
هاي مردم موجوداتي منفعل بودند، ليكن در عوض اختياري هـم در تعيـين سرنوشـت     توده

تـر شـدن فراينـدهاي    خود نداشتند، اما دموكراتيك شدن تدريجي همراه اسـت بـا پيچيـده   
ي عملكـرد خـود بـه خـود     گري را بـه جـا  گيري و تحليلاجتماعي و اقتصادي كه تصميم

  ) .76(همان،  نشاند مي  سنت
گرا بذل توجه كرده است. ذهن در ادامه مانهايم به تضاد ميان تفكر تكويني و تفكر نظام

هـاي اقتـدارگرا از بررسـي    تحليلي معاصر بر رويكرد تكويني تأكيد دارد، حال آنكه فرهنگ
هايي از حقايق هميشگي هستند سيستم ها فاصله گرفته و به دنبال آن گونهسير تكوين پديده

هـا و تحـولات اجتمـاعي هـيچ تـأثيري بـر آنهـا ندارنـد. بـه نظـر او           كه ظاهراً دگرگـوني 
است كه تفكر سنتي با روش تكويني(تاريخي) تضـاد آشـكاري دارد، امـا از مسـأله       درست

اي دهد، به گونهياي اساطيري قرار مها نه تنها غافل نبوده، بلكه آن را در فاصلهمنشاء پديده
گرايانه قرار گيرد، زيرا در حجاب اساطير مقدس پنهـان  تواند مورد تحليل واقعكه ديگر نمي

نـه جديـد از فلسـفه تـاريخ     كاراشده اسـت. در دوره بعـد معمـولاً يـك روايـت محافظـه      
شود كه از تفسير خردگرايانه اسطوره خردستيز و فراعقلانـي حاصـل شـده اسـت.      مي  ارائه
كنـد. البتـه همـه ايـن     همچون اجراي تدريجي يك نقشه عقلاني معنـادار جلـوه مـي    تاريخ

). اما در يـك  78گيرند (همان، تفسيرها در خدمت توجيه نظم اقتدارگرايانه موجود قرار مي
گيـرد، همانـا مسـأله    جامعه دموكراتيك آن چـه موضـوع بحـث و توجـه مـردم قـرار مـي       

ــدرت ــازوكار   ق ــده س ــرا در برگيرن ــت، زي ــه روش اس ــدرت ب ــد ق ــق تولي ــاي هاي دقي ه
گزينـي  است. با توجه به نكات گفتـه شـده مانهـايم كوشـيده تـا ميـان فاصـله         دموكراتيك

دسترسي هاي واقعاً موجود را در جايگاه متعالي غيرقابلاشخاص و گروه پيشادموكراتيك كه
ت اسـت،  گزيني دموكراتيك كه باعث تشخص و تمايز ميان موجـودا دهد و فاصلهقرار مي

شود. مانهايم نگاهي هم به قرون وسطا و تغييرات كليسايي و رشد تفاوت آشكاري قائل مي
اي براي تكوين و رشد تاريخي فراينـد دموكراسـي   تصوف انداخته و اين تغييرات را مقدمه

شده، كه دانسته است. به باور او در آغاز قرون وسطا تأكيد زيادي بر مراسم عشاي رباني مي
انجاميده است. اما در اواخر همين دوران وعظ و خطابه كه دار كشيش و نهاد كليسا ميبه اقت

يابد. به نظر او اشراف هم از اهميـت  نيازمند گفتگويي دو طرفه است، رشد قابل توجهي مي
زيادي براي شكل بخشيدن به تكوين تـاريخي دموكراسـي برخوردارنـد، زيـرا كشـيش را      

). 84داند كه با مؤمنان در تماس مسـتقيم قـرار دارد(همـان،    واسطه ميهمچون مشاوري بي
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مانهايم در ادامه تحليلش به پديده خدا هم پرداخته و معتقد است كه در تاريخ تفكر مـاوراء  
گزينـي اسـت، كـه بـا     طبيعي انديشيدن به خداي شخصي و خداي پدر بيانگر نهايت فاصله

خـواني   اي اجتماعـات پدرسـالار، هـم   ه ـمراتبـي فرهنـگ  گزين و سلسلههاي فاصلهويژگي
جـايي خداسـت. اصـل    جهاني و همـه تري دارد. اما تأكيد عصر جديد بر حضور درون بيش

دهد و با گذار از مرحله دئيسم كـه در آن  الهي جنبه ماورايي خود را به تدريج از دست مي
و وحدت خدايي شود، به همههاي شخصي و ماورايي به خدا نسبت داده ميحداقل ويژگي

  ).93رسد. (همان، وجود مي
آرمانهاي فرهنگي گروه هاي اشرافي و دموكراتيك؛ به باور مانهايم در جامعه معاصـر  ه: 

غربي شاهد بروز تضاد و رقابت شگرفي ميان دو گونه آرمان فرهنگـي كـه يكـي كمـابيش     
موضـوع  باشـيم. در آرمـان نـوع اول بـا     اشرافي باقي مانده و ديگري دموكراتيك است، مي

گرايي مواجه خواهيم بود و در نوع دوم به موضـوع دموكراسـي بـر خـواهيم خـورد.      انسان
شده دانست كه توان آرمان يك گروه يعني بورژوازي تربيتگرايانه را ميآرمان تربيتي انسان

هـاي  هـاي مـردم دارد. ايـن آرمـان مقلـد ارزش     اصرار بـر تمـايز و ديگربـودگي بـا تـوده     
گزينـي  گرا اصل اشرافي فاصله، با اين همه در هر دو جنبه آرمان انسانكلاسيك است  دوره
شده قبلـي  گزيني شناختهگرا در اينجا به فاصلهتوان به خوبي ملاحظه كرد. آنچه انسانرا مي

خواهـد يـك   گرا قبـل از هـر چيـز مـي    گزيني فردي است. زيرا انسانكند، فاصلهاضافه مي
). به نظر مانهايم آن چه كه در حذف شـدن  96همان، شخصيت با حقوق خاص خود باشد(

گرا در فرهنگ معاصر مؤثر است، نارسايي اهداف غايي آن نيست، بلكه ناتواني آرمان انسان
هاي مردم است. اشكالاتي را كه مانهايم بـر آرمـان   اين آرمان در غنا بخشيدن به حيات توده

ود جهـان  ه نخبـه خاسـتگاه خـود را بـا خ ـ    گـرو - 1داند، عبارتنـد از:  گرايانه وارد ميانسان
شناسـانه خـالص   رابطـه زيبـايي  - 3فقدان تمام واقعيات ملموس زنـدگي.،  - 2كند، مي  اشتباه

دشمني - 5گرايي در خلاقيت ادبي و هنري، و غفلت از عنصر شخصي و روايت- 4اشياء،   با
 ـ  98- 99با هر چيز پويا و خلاف انتظار(همان،  گرايـي   ا آرمـان ). اما آن چه كـه در ارتبـاط ب

گرايانـه،  برخلاف آرمـان انسـان  - 1توان گفت به شكل خلاصه چنين است: دموكراتيك مي
در جهـان پيشـادموكراتيك،   - 2اي تأكيـد دارد،  آل تخصصي حرفهآرمان دموكراتيك بر ايده

كردنـد كـه   سياست يك حرفه تخصصي نبود. مناصب سياسـي را آماتورهـايي اشـغال مـي    
از نظر ماهيت، تربيت فـرد  - 3كردند، و بلكه خود را با آن مشغول ميسياست كارشان نبود، 

  ).100- 104كند(همان، تر از موقعيت خودش اعطا ميتر و كاملمتخصص به او دركي عميق



 441   )عبدالرضا نواح( ... در دموكراسي فرهنگي كارل مانهايم ةتأملي بر نظري

 

ايم بـه آن پرداختـه و عنـوانش    خويشي يا غنا؛ آخرين موضـوعي كـه مانه ـ  و: مسأله بي
انداز به نظـر برسـد و بـا    اي غلطندازهاست در بحث از دموكراتيك شدن فرهنگ تا ا  ممكن

ارچوب ه ـخويشي اسـت. در ايـن چ  مضامين عرفاني شرقي يكي انگاشته شود، موضوع بي
گرفتن گاه و بيگاه او از  هاي يك انسان واقعي همانا فاصلهمانهايم عقيده دارد، كه از ويژگي

خويشـي  ديالكتيكي بينامد. فرايند خويشي ميوضعيت خود و دنياست. او اين آرمان را بي
شناسـي؛ بـه معنـاي    رابطـه مـن و موضـوع   - 1را مانهايم با سه عنوان بررسي كـرده اسـت:   

ــي ريشــه فاصــله ــا غيرانســاني.  زداي ــه موضــوعات انســاني و ي ــز«اي از هم ــيچ چي در  ه
). اينجاست كه با 109همان، »(نيست... جهان موجود نمادي براي جهاني ابدي نيست  ماوراء

رابطه من و تو؛ به معناي از ميـان برداشـتن فاصـله    - 2شويم، گرايي مواجه ميبروز تام واقع
انجامـد.  روح مـي سازي كه به يـك يكنـواختي بـي   اجتماعي ميان پايين و بالا. نوعي يكسان

سازي فواصل صرفاً اجتماعي اين امكان پـيش آيـد كـه فاصـله     اين ترتيب كه با يكسان  به«
ه من ديگر مجبور نباشـم كـه بـا ديگـران در نقـش يـك       وجودي نمود پيدا كند و آن گاه ك

رابطه من و خـودم؛  - 3)، و 111همان، »(فرودست يا فرادست اجتماعي برخورد داشته باشم
به اين معنا كه نظم اجتماعي دموكراتيك با گرايش بـه حـداقل رسـاندن فاصـله اجتمـاعي      

آورد مـي تـرين شـرايط را بـراي رشـد شخصـيت درونـي شـده فـراهم         عمودي، مناسـب 
  ).115  (همان،

عاملي بود كه مانهـايم را   30در پايان بايد گفت كه اوضاع سياسي و نابسامان آلمان دهه 
شناسي معرفت و نظريـه دموكراتيـك شـدن فرهنـگ كشـاند.      به طرح مباحثي چون جامعه

ان بينـدازيم، متوجـه   شناسـي آن ايـام آلم ـ  چه نگـاهي بـه موضـوعات مطـرح جامعـه      چنان
ساني كه نگران اوضاع اجتماعي جامعه بودند هر كدام از منظري متفـاوت بـه   شد ك  خواهيم

) موضوع Emile Durkheimنگريستند. پيش از اينها ماكس وبر و اميل دوركهايم(موضوع مي
، لـيكن كسـاني چـون    دين را براي بررسي اوضـاع بحرانـي جامعـه انتخـاب كـرده بودنـد      

هـاي سياسـي كـه جـاي ديـن را در      ئولوژي) و مانهـايم بـه ايـد   Max Scheler( شلر  ماكس
مانهـايم تـا زمـاني كـه در     هـاي  هاي فلسفي پر كرده بودند، پرداختند. همه انديشهكشاكش

يابد و به همين سبب شناسي معرفت معنا ميزيست تحت نگاه خاص او به جامعه مي  آلمان
حــوزه هــاي نظــري در شناســي معرفــت او بــه يكــي از بزرگتــرين درگيــريهــم جامعــه

ها آن باشد كه مانهايم تفكر اجتماعي در آلمان انجاميد. ممكن است علت اين درگيري  علوم
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 هـا كـه  بينـي سياسي را كه به نظرش نيرويي بود كه از قرن نـوزدهم عامـل محـرك جهـان    
شـك در  هاي خود قـرار داد. موضـوعي كـه بـي    آيد، بار ديگر در كانون بررسيمي  حساب

). امـا كارنامـه   164، 1390نظرهاي اساسـي شـد(كنوبلاوخ،   لافجمهوري وايمار سبب اخت
  نقد هم باقي نماند.ورانه مانهايم بيفكري و انديشه

شناختي او به هيچ وجه در خاتمه اين بحث لازم به ذكر است كه مانهايم و تلقي جامعه
ربـه بشـري   توان به تحليـل تج نبايد به اين معنا دانسته شود كه فقط از همين منظر يگانه مي

خواهيم واقعيـت انسـاني را مـورد تحليـل     دست زد، بلكه برعكس، يكي از دلايل اينكه مي
شناختي قرار دهيم، آن است كه قصد فهم تأثيرات عوامل اجتماعي را داريـم  اي جامعهريشه

چه براي اجتماعات انسان مضـر تشـخيص داده شـوند، پيامدهايشـان را بتـوان بـه        تا چنان
ت آشـكاري بــا دوران زنــدگي  كنـيم، شــباه ورانـي كــه در آن زنـدگي مــي  نهــاد. د  كنـاري 
دارد. امروزه فرايند دموكراتيك شدن فرهنـگ در همـه جوامـع بشـري و خصوصـاً        مانهايم

هـاي اجتمـاعي و   ها به تشـخص جوامع در حال توسعه آشكار است و باعث شده تا انسان
اندازي اي كه از چشمند، به گونهمستقل فردي دست يابند و بر اساس آنها دست به عمل زن

نظري هيچ كس و يا قشري بر ديگري برتري نداشته باشد، مگر در عرصه عمـل و از نگـاه   
رونـد.  مردم. اما جريانات ارتجاعي سياسي نيز بيكار ننشسته و علناً به جنگ دموكراسي مـي 

وكراسـي  در چنين شرايطي ممكن است تمام دستاوردهاي دنيـاي مـدرن و از آن جملـه دم   
برداشت و تفسيرهاي غلط گردد. اما مانهايم اعتقاد دارد كه، اينها همـه از  فرهنگي دچار سوء

تأثيرات همان گرايش اصلي يعني دموكراتيك شدن فرهنگ در همه جوامع است و اين پويه 
نتــايج خواســته و ناخواســته بســياري دارد، امــا جهــت اصــلي همــان اســت كــه مانهــايم  

  ).16مانهايم، كند (مي  بيني پيش
شناسي اي جامعه)، آراء مانهايم را گونهErnst Robert Curtiusارنست روبرت كورتيوس(

زدگي جامعه آلمان به همراه نداشـت.  پايگي روحي و بحراناي جز بيمفرط ناميد، كه نتيجه
اي (ماندارنيسـم) دانسـت كـه تمايـل بـه      ) آراء مانهايم را اوج كارمنـدزدگي Ringer( رينگر

) آن را Norbert Eliasواگذاري حكومت به روشنفكران دور از جامعه داشت. نوربرت الياس(
) آن را Max Horkheimerاي شكل بورژوازي ماركسيستي دانست. ماكس هوركهـايمر( گونه

كـرد  ) اين انتقاد را به مانهايم وارد ميLenggشناختي دانست. لنگ(هاي جامعهداراي ضعف
رود. كـار فراتـر نمـي   ماعي ساختاري چون اشراف شـهروند و محافظـه  هاي اجتكه از مقوله
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بندي شده بود كـه  هاي طبقهآدورنو به مانهايم ريشه در تبديل مفاهيم ديالكتيك به مقوله  نقد
  ).165، 1390شد (كنوبلاوخ،ناتوان از ديدن پويايي تحول اجتماعي مي

  
  نقد محتوايي اثر .4

  نقاط قوت 1.4
روشـن و مشخصـي اسـت و خواننـده     داراي طـرح  » ك شدن فرهنـگ دموكراتي«كتاب - 1

  گردد. ابهام و سردرگمي در مطالعه و درك موضوعات متعدد نمي  دچار
نويسنده در اين كتاب كمابيش خواننده عامي را مدنظر داشـته و بـدين جهـت ايـن     - 2

طـولاني  هاي مفهومي و جملات هاي آلماني زبان دچار پيچيدگيچون ساير كتاب كتاب هم
  ).1367با ضماير متعدد نيست(كورنر، 

در كتاب ارجاعات چنداني به آثار مورد استفاده در اثر داده نشده و به همـين جهـت   - 3
  وار دنبال كند.تواند موضوعات كتاب را سلسلهخواننده به راحتي مي

و كند صفحه) خواننده را در خواندن و به پايان بردن اثر تشويق مي 118حجم كتاب(- 4
  شوند.هايي است كه تا به آخر خوانده ميبنابراين از آن جمله كتاب

  باشد.نواز و مناسب ميهاي ظاهري كتاب چشمچاپ كتاب و ويژگي- 5
  

  نقاط ضعف 2.4
هاي آخر شاهد استفاده از مفاهيمي هستيم كه بيشتر به حـوزه فلسـفه و عرفـان    در فصل- 1

خويشي يا فنـا.  آيند، مفاهيمي همچون مسأله بيشناسي نميباشند و به كار جامعهمربوط مي
برد، خواننده از كلنجار رفتن تر بهره ميشناختيتر و جامعهشايد اگر نويسنده از واژگان عيني

  كرد.با اين مفاهيم چندپهلو رهايي پيدا مي
بعضي جاهاي كتاب نياز به توضيح مترجم داشته اسـت، كـه در ايـن كـار كوتـاهي      - 2
بـودن روش بـه كـار رفتـه در كتـاب ايـن       بـودن و قياسـي  توجه به انتزاعي است و با  شده

  رساند.شناسي را در فهم اثر ياري ميتوضيحات خواننده ناآشنا به مضامين جامعه
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هاي پيش از آن نيست و يكسره فصل آخر كتاب در سياق نگارش، چندان شبيه فصل- 3
ي خواننده مايـه ملالـت و خسـتگي    شود و براهاي انتزاعي و مفهومي صرف ميوارد حوزه
  خواهد بود.

  
  نقد صوري اثر .5

  نقاط قوت 1.5
  ترجمه روان و خواناست.- 1

  باشند.مفاهيم به كار رفته قابل فهم مي- 2
  باشند.نواز ميهاي نوشتاري چشمبندي و ويژگيصفحه- 3

  
  نقاط ضعف 2.5

گـان را در پـاورقي   بود اگـر متـرجم محتـرم معـادل انگليسـي برخـي واژ      تر ميمناسب - 1
  كرد. مي  ذكر

بود كه مترجم در پيشگفتاري كه بر كتاب نوشته، توضيحي پيرامون اسـتفاده  لازم مي - 2
و متـرجم اسـت، بـه تفكيـك      ها كه مـرتبط بـا خـود نويسـنده، ناشـر انگليسـي      از پاورقي

  كرد. مي  ارائه
ي همچـون فنـا   استفاده از بعضي مفاهيم تاريخي همچون باروك و يا مفـاهيم انتزاع ـ - 3

شناسي با كاربرد نيازمند توضيحي از جانب مترجم براي خواننده ناآشنا به موضوعات جامعه
  باشد.خاصشان در اين اثر مي

پردازد كه بـراي مـردم جامعـه ايـران     اگر كتابي با اين اهميت كه به شرح وقايعي مي- 4
يحات تاريخي تكميلي كنوني چندان ناآشنا نيست، بهتر است تا به جاي ترجمه صرف، توض

دهـي آن  نيز از جانب مترجمين آورده شود، تا گستره خوانندگان اثر افـزايش يافتـه و بهـره   
  پيش گردد.از بيش
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  گيري نتيجه. 6
شده مجاري از آن دسته انديشمنداني است كه توجه خود را به كارل مانهايم، متفكر شناخته

آغـاز قـرن بيسـتم و در هنگامـه مدرنيسـم      تحليل و بررسي رابطه فرهنگ و دموكراسي در 
تبيين اين بـاور اسـت   » دموكراتيك شدن فرهنگ«معطوف نموده است. هدف وي در كتاب 

كه گرايش بـه دموكراسـي سرنوشـت گريزناپـذير همـه جوامـع بشـري اسـت، و مـراد از          
هـاي  سالاري نيز نه شكل سياسي آن، بلكه گسترش و تأثير دموكراسي در همـه حـوزه   مردم
دگي فرهنگي و فكري جوامع بشري است. مانهايم در اين كتاب در پي يافتن پاسخ ايـن  زن

 هـاي سياسـي در جوامـع درحـال    سؤال است كـه كـدام عوامـل مـانع تحقـق دموكراسـي      
گردند. مراد اصلي او در اين راستا البته ارائه بحثي پيرامون ابعاد اومانيستي و سـنتي   مي  گذار

ذكور بـدين علـت واجـد اهميـت و     و محتواي كتـاب م ـ اجتماعات بشري است. موضوع 
است كه فرهنگ جامعه را شامل اطلاع و آگاهي از اصول انسـاني همچـون برابـري،      توجه

داند كه به منظور تحقق آن آحاد جامعه بايد فعاليـت و دخالـت جـدي    برادري و آزادي مي
ــه  ــدگان جامعــه در فرآينــدي برنام ــزي داشــته باشــند. انتخــاب برگزي ــانوني ري شــده و ق

اي بايـد در راسـتاي   گيـرد. بـه عقيـده مانهـايم بـراي سـاختن چنـين جامعـه         مـي   صورت
گرايانه گام برداشت. با توجه به هاي ذاتكردن فواصل طبقاتي و حذف باورمنديتر رنگ كم

توانـد  شده در اين كتاب ميدموكراسي نوپاي ايران پس از انقلاب اسلامي، راهكارهاي ارائه
هـاي  ريـزي هاي موجود در امر دموكراسي و تحقـق آن بـه منظـور برنامـه    يچيدگيبه فهم پ

  اجتماعي و سياسي ياري رساند و راهنماي مؤثري در اين حوزه باشد.
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